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برای دریافت محتوای دیجیتال نشریه 
کد زیر را اسکن کنید.

بــه  ایــن نشــریه مزیــن  از مطالــب  توجــه! بســیاری 
اســماءمتبرکه اســت. لــذا در حفــظ آن کوشــا باشــید.

خــدای متعــال جزئیّــات کارهــا را حســاب می‌کنــد. ایــن جــوان، همســر جوانــی داشــته، فرزنــد کوچکــی داشــته، پــدر و مــادری 
ــه در راه  ــت گرفت ــف دس ــش را ک ــه جان ــته و رفت ــا را گذاش ــد؛ اینه ــان باش ــه کمک‌حالش ــد ک ــه بودن ــم دوخت ــه او چش ــه ب ــته ک داش
خــدا؛ اینهــا کوچــک اســت؟ اینهــا کــم اســت؟ فهــم مــا و درک مــا کفــاف نمی‌دهــد کــه اهمّیّــت و عظمــت ایــن کار را بفهمیــم. بنــده 
خــودم کــه این‌جــور هســتم؛ همانــی را هــم کــه می‌گوییــم خیلــی کوچک‌تــر و کمتــر از آن چیــزی اســت کــه در واقــع هســت. خــدای 
متعــال می‌توانــد دقیــق محاســبه کنــد. دســتگاه خــدای متعــال دســتگاه عجیبــی اســت،‌ دســتگاه محاســبات دقیــق اســت، آنجــا 
ــود،  ــوش نمی‌ش ــوب فرام ــک ذرّه کار خ ــنگینی ی ــدر س ــرَهُ«؛ )۴( به‌ق ــرًا یَ ةٍ خَی  ذَرَّ

َ
ــال ــل مِثق ــن یَعمَ مَ

َ
ــند، »ف ــت می‌کش ــو را از ماس م

پیــش خــدای متعــال محفــوظ اســت.
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ســوره هــای قــرآن، هــر کــدام راه نجاتــی بــرای انســانند؛ انســانی که 
هــر روز بــا مســائل و مشــکل و حادثــه‌ای روبــرو می‌شــود و ناچــار 
اســت بــرای آن راه حلــی جســتجو کنــد. این نشــریه بهانــه‌ای برای 
آشــنایی بــا ایــن ســوره‌ها و تلاشــی بــرای وارد شــدن مضامیــن 
آنهــا در زندگــی اســت. ســعی کرده‌ایــم ایــده نوشــتن متن‌هــای 
ادبــی و داســتان‌های برپایــه معانــی ســوره‌های قــرآن را انعــکاس 
دهیــم تــا هــر کــس بتوانــد از منظــر ایــن نوشــته‌ها دریچــه‌ای 
بــه مضامیــن بلنــد ســوره‌ها گشــوده و جریــان زندگــی و اســاس 

حــوادث آن را از ایــن منظــر ببینــد و بیابــد.

سخنی از سردبیر
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کمی دقت کن
آیا تا به حال به زلزله‌های زمین، نگریسته‌ای؟

آیا تا به حال به این پدیده‌ی عجیب، دقت کرده‌ای؟
آیــا تــا بــه الآن کــه در ایــن دنیــا زنــده بــوده‌ای و زندگــی 

داشــته‌ای؟ توجــه  اطرافــت  بــه  کــرده‌ای، 
برتریــن  از  را یکــی  کــن و خــود  افتخــار  بــه خــود  کــه  اگــر ‌آری، 
! امــا اگــر نــه، اول در  انســان‌های بــر روی ایــن کــره خاکــی پنــدار
؛  ــر روی زمیــن بنگــر خــود و ســپس در زلزله‌هــا و پدیده‌هــای ب
زیــرا اگــر خــود را نشناســی، نمی‌توانــی زمیــن و پدیده‌هایــش 

را بشناســی!
حــال دربــاره یکــی از پدیده‌هــای ایــن جهــان، می‌گویــم؛ پدیــده‌ای 
ــره  ــر روی ک ــا، ب ــی از چیز‌ه ــده‌ی خیل ــده و نابود‌کنن ــه از بین‌برن ک
زمیــن اســت؛ پدیــده‌ای کــه از طرفــی تخریــب و از طرفــی دیگــر 

آبادانــی را بــرای زمیــن بــه وجــود مــی‌آورد.
چگونــه  زلزلــه،  کــه  بیایــد  پیــش  ســوال  ایــن  برایتــان  شــاید 
می‌توانــد هــم عامــل تخریــب و هــم عامــل آبادانــی باشــد؟! بــه 
طــور مثــال اگــر خدایــی ناکــرده در شــهر شــما زلزلــه‌ای شــدید 
بیایــد، شــما چــه خواهیــد کــرد؟ طبیعتــا از خانــه بیــرون می‌آییــد 
تــا آســیبی بــه شــما نرســد؛ امــا وقتــی کــه بیــرون آمدیــد، می‌بینیــد 
هیــچ وســیله‌ای بــا خــود نیاورده‌ایــد! و نمی‌دانیــد چــه کار بایــد 
بکنیــد؛ اینجاســت کــه ناچــار مجــددا، وارد خانــه می‌شــوید، و ایــن 
خطــر را می‌پذیریــد تــا وســایل حیاتــی و مــورد نیــاز را تهیــه کنیــد!

ج  حــال ایــن آبادانــی بــود؟ بلــه! وقتــی کــه خطــر از شــهر شــما خــار
شــد، شــما بــا آرامــش و اطمینــان وارد خانــه خــود شــده و اولیــن 
کاری کــه بعــد از کار‌هــای غیــر ضــروری انجــام می‌دهیــد  ایــن اســت 
کــه یــک کولــه مــواد و لــوازم اولیــه را تهیــه می‌کنیــد و همیشــه آن 
را نزدیــک خــود می‌گذاریــد تــا زمانــی کــه خدایــی نا‌کــرده، مجــددا 

 از امــام صــادق )علیــه الســام( روایــت اســت: از قرائــت ســوره زلــزال خســته نشــوید زیــرا هــر کــس در نمازهــای مســتحب خــود ایــن ســوره را بخوانــد 
آزار زلزلــه‌ای بــر او نخواهــد رســید و به‌وســیله زلزلــه، صاعقــه یــا آفتــی از آفــات دنیایــی، نخواهــد مــرد و وقتــی وفــات کــرد دســتور مــی دهنــد او را بــه 

بهشت برند و خداوند می فرماید: ای بنده من در هر جای بهشت که دوست داشتی جای گیر.)1(
امــام رضــا )علیــه الســام( از قــول رســول خــدا )صلــی الله علیــه وآلــه وســلم( مــی فرماینــد: قرائــت ایــن ســوره برابــر یــک چهــارم قــرآن و چهــار بــار 

قرائت آن را معادل یک ختم قرآن دانسته اند.)2(
از رســول خــدا )صلــی الله علیــه وآلــه وســلم( نقــل شــده اســت: هــر کــس در شــب جمعــه دو رکعــت نمــاز گــزارد و در هــر رکعــت بعــد از حمــد پانــزده 

بار سوره زلزال را قرائت نماید خداوند او را از عذاب قبر و از سختی های هولناک قیامت ایمن می دارد.)3(

سوره فضیلت 

انسان‌ها به میزان باورشان به قیامت از تحولات زمین تعجب می‌کنند. • 
فقط کافران تعجب نمی‌کنند بلکه مومنان هم تعجب می‌کنند. • 
مهمترین اتفاق روز قیامت رویت اعمال انسان است. • 
یکی از مهمترین شاهدین اعمال انسان، زمین است. • 
بایــد مراقــب  •  پــس  بــر اعمــال انســان اســت  زمیــن شــاهد و ناظــر 

باشــیم. آن  روی  بــر  اعمالمــان 
بازگــو کــردن اعمــال انســان فقــط بــا وحــی ممکــن اســت چــون ســخن  • 

گفتــن زمیــن بــر خــاف طبیعــت زمیــن اســت و جــز وحــی شــدن ممکــن 
. # نکات_نابنیست

ج شــوید. امــا زلزلــه فقــط بــه معنــای لرزیــدن زمیــن نیســت؛ زلزلــه می‌توانــد بــه معنــای  زلزلــه‌ای آمــد، شــما بــا فــراق خاطــر بــا آن کولــه از خانــه خــار
گاهــی هــم می‌دهــد و  هــر اتفــاق خطرناکــی باشــد کــه از بیــخ گــوش شــما گذشــته و بــه شــما تلنگــر می‌زنــد؛ و بــه عــاوه تلنگــر زدن، بــه شــما آ
؛ زلزلــه بــه شــما کمــک می‌کنــد تــا شــما متوجــه  ماننــد یــک تجربــه می‌مانــد! از جهتــی، زلزلــه می‌توانــد چیــزی باشــد بــرای تشــخیص خیــر از شــر

آن بشــوید کــه کــدام مــکان بــرای پنــاه گرفتــن خــوب و مناســب و کــدام مــکان بــرای پنــاه گرفتــن، ناامــن و نامناســب اســت!
پــس حــالا کــه از ایــن زاویــه می‌نگریــم، توجــه بــه زلزلــه، هــم می‌توانــد خــوب باشــد و هــم می‌توانــد بــد باشــد؛ حــال بــدی‌اش بیشــتر اســت یــا 

نویسنده: علی میرزاخانیخوبــی‌اش؟! بمانــد!

تید صوت                                اســا

هــا« هــم تغییــر می‌کنــد. 
َ
ــر کــرد، مراتــب »مال ...اگــر مراتــب انســانیت تغیی

هــا«. حــال شــما بــه جــای انســان، مصادیــق او را 
َ
انســان می‌گویــد: »ما‌ل

و  هــا« 
َ
»ما‌ل می‌گویــد:  قیامــت  در  ملانصرالدیــن  اینکــه  ماننــد  بگذاریــد. 

هــا«... معلــوم اســت کــه 
َ
علامــه حســن‌زاده هــم در قیامــت می‌گویــد: »مال

هــا«ی آن دو بــا هــم متفــاوت اســت. ســطح انســان کــه فــرق 
َ
ســطح »مال

)آیــا  کنــد، ســطح ســوال هــم متفــاوت خواهــد شــد. 
هــا«؟( ظاهــرا کــه »و قــال 

َ
همــه انســان‌ها می‌گوینــد: »مال

هــا«
َ
الانســان مال

)یعنی معصومین اینگونه نیستند که تعجب کنند؟(
استاد چیت چیانباید ببینیم لحنشان چگونه است...

زلــزلــه و قــیــامــت

ی 
متن ادب
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از آغــاز زندگــی تــا لحظــه مــرگ، یــک لحظــه هــم از زمیــن دور و جــدا نیســتیم؛ حتــی بعــد از مــرگ هــم، تنهــا زمیــن اســت 
کــه پذیــرای جســد ماســت.

 لحظــه لحظــه زندگــی و ذره ذره اعمالمــان در بســتر زمیــن می‌گــذرد. شــدت وابســتگی مــا بــه زمیــن بــه قــدری اســت 
 فهمیــد زلزلــه 

ً
کــه بــدون او حتــی یــک قــدم نمی‌توانیــم برداریــم. ایــن شــدت وابســتگی را وقتــی می‌تــوان عمیقــا

می‌شــود لحظــه‌ای کــه زمیــن می‌لــرزد امــا انســان زلزلــه زده می‌شــود زمیــن می‌لــرزد و باطنــش را آشــکار می‌کنــد 
مــا کــه یــک عمــر غافــل بودیــم از ایــن بســترِ همیشــه حاضــر در زندگیمــان بــه تعجــب می‌افتیــم و هــاج و واج 

ــرای فهــم ایــن وابســتگی. می‌مانیــم و چــه دیــر اســت آن زمــان ب
نویســنده: فاطمه قنبریان

زمین، زلزله مخصوص و ویران کننده ای دارد که در اثر آن هرچه در درونش  • 
هست را بيرون می‌ریزد. 

زمیــن اعمــال و رفتــار هــر انســانی را در خــود ثبــت کــرده و در موقعــی کــه از او  • 
خواســته شــود بــه آن شــهادت می‌دهــد . بنابرایــن هــر قطعــه‌ای از زمین شــاهدی 

زنــده و گواهــی بــر اعمــال انســان اســت.
اگــر انســان زمیــن را بــه عنــوان گواهــی صــادق می‌دانســت ، هــر عملــی را بــر روی  • 

آن انجــام نمــی‌‌داد. 
خداوند برای زمین شانیتی قائل است.  چرا؟ • 
چون برای او زلزله مخصوص، اخبار مخصوص، وحی مخصوص را مطرح می‌کند. • 
زمیــن بــه ســبب اینکــه پــروردگار تــو بــه آن وحــی کــرده و فرمــان داده تــا ســخن  • 

خ داده ســخن می‌گویــد: پــس معلــوم مــی  بگویــد از اخبــار حوادثــی کــه در آن ر
شــود ، زمیــن هــم بــرای خــود شــعوری دارد.

 و هر عملی که در آن واقع می‌شود را می‌فهمد. • 
و خیر و شرش را تشخیص می دهد. • 
و آن را برای روز ادای شهادت تحمل می کند. • 
حیــات و شــعور در تمامــی موجــودات جــاری اســت ، هــر چنــد کــه مــا از نحــوه  • 

ــر باشــیم. حیــات آنهــا بــی خب

# نکات_ناب

در زمــان ابوبکــر و عمــر، زلزلــه شــدیدی در مدینــه رخ داد، بــه طــوری کــه عمــوم مــردم ترســیدند. نــزد ابوبکــر و عمــر رفتنــد، مشــاهده کردنــد آن 
دو نفر از شدت ترس به شتاب حضور امیرالمؤمنین)ع( می‌روند.

مــردم هــم بــه تبعیــت آنهــا حضــور آن حضــرت رســیدند. امیرالمؤمنیــن)ع( از منــزل خــارج شــدند. ابوبکــر و عمــر و عمــوم در عقــب آن بزرگــوار 
رفتنــد تــا بــه بــاروی شــهر رســیدند. آن حضــرت روی زمیــن نشســت مــردم هــم اطــراف او نشســتند. دیوارهــای مدینــه ماننــد گهــواره حرکــت 
می‌کــرد اهــل مدینــه از شــدت تــرس صداهــای خــود را بلنــد کــرده و فریــاد مــی زدنــد: »یــا علــی بــه فریــاد مــا بــرس، هرگــز چنیــن زمیــن لــرزه‌ای 
ندیدیــم«. لب‌هــای آن حضــرت بــه حرکــت آمــد و بــا دســت بــه زمیــن زد و فرمــود: »ای زمیــن آرام و قــرار بگیــر«. زمیــن بــه اذن خــدا ســاکت شــد 

و قرار گرفت.
مــردم از اطاعــت و فرمانبــرداری زمیــن از امیرالمؤمنیــن)ع( تعجــب کردنــد، فرمــود: »شــما تعجــب کردیــد کــه اطاعــت امــر مــن نمــود وقتــی بــه 
او گفتــم کــه قــرار بگیــر؟«، عــرض کردنــد: »بلــی، یــا امیرالمؤمنیــن«. فرمــود: »مــن همــان انســانی هســتم کــه خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد: »وَ 
هــا« بــه زمیــن می‌گویــم بیــان کــن بــرای مــن حــوادث و اخبــاری کــه بــر روی تــو واقــع شــده و انجــام گرفتــه اســت و بــه مــن بگــو 

َ
 الانســانُ مال

َ
قــال

عمل‌هایی که مردم در روی تو به جا آورده‌اند«.

روایت

زمین
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دنیا بســتر عمل
مــن در شــهر گیــان در خانــواده‌ای مذهبــی بــه دنیــا آمــدم. از همــان کودکــی بــا پــدرم بــه زمیــن کشــاورزی می‌رفتــم؛ در جوانــی پــدرم 
طــی حادثــه‌ای دردنــاک از دنیــا رفــت و مــن مــرد خانــواده شــدم. دیگــر مــن جــای پــدر بــودم. بــا فــروش بعضــی از وســایل خانــه و پــول 
ــا بتوانــم  ــه دنبــال وام گرفتــن رفتــم ت ــدرم بدســت آوردم چنــد تکــه از زمین‌هــای همســایه‌ها را خریــدم. ب اندکــی کــه بعــد از فــوت پ
حداقــل محصولــی بــکارم. بــا پولــی کــه گرفتــم در مزرعــه جــو کاشــتم. آخــر جــو ارزان‌تریــن چیــزی بــود کــه می‌توانســتم بــکارم. روزهــا بــه 
ســرِ زمیــن کشــاورزی می‌رفتــم و شــب‌ها از شــدت خســتگی روی پشــتی کــه مــادرم آن را دوختــه بــود بیهــوش می‌شــدم. موقــع فــروش 
محصــول خیلــی ســختی کشــیدم، آخــر جــو زیــاد خریــداری نداشــت. بــا کلــی تــاش و کلــی التمــاس آنهــا را فروختــم. حــال مقــداری پــول بــه 
دســتمان آمــده بــود و بــا آن کمــی بــه خانــه رســیدگی کــردم. دفعــه بعــدی تصمیــم گرفتــم برنــج بــکارم؛ ایــن کار واقعــا ســخت بــود و نیــاز 
بــه کارگــر داشــت. مجــددا بــا قــرض کــردن پــول، چنــد کارگــر گرفتــم. اتفاقــی بــا فــردی آشــنا شــدم کــه بــا قیمــت خیلــی مناســب برنج‌هــا را 
از مــن خریــداری می‌کــرد. پــول خیلــی خوبــی نصیــب مــن شــد. بــا آن پــول یــک ماشــین خارجــی گرفتــم. خانه‌مــان را بازســازی کــردم. دیگــر 
ســرِزمین نمی‌رفتــم. یــک ســرکارگر داشــتم کــه او کارهــا را انجــام مــی‌داد. خــودم را بــه نســبت همســایه‌ها خیلــی بــزرگ می‌دیــدم. دیگــر بــه 
افــراد پیــر احتــرام نمی‌گذاشــتم، بــه افــراد کوچــک محــل نمی‌گذاشــتم بــا بــرادرم حرفــی نمــی‌زدم، وقتــی عصبانــی می‌شــدم هرچــه بــه زبانــم 

می‌آمــد را می‌گفتــم. بــا زور زمین‌هــای همســایه را خریــدم و اســم و رســمی بــرای خــودم درســت کــردم.
روز هــا می‌گذشــت و ســن مــن بیشــتر می‌شــد و بــه همــان میــزان رفتــار مــن بــود کــه داشــت بــد و بدتــر می‌شــد. از پیــری دچــار 
بیماری‌هــای متعــدد  شــده بــودم. هزینه‌هــای زیــادی بــرای بدســت آوردن ســامتی‌ام کــرده بــودم. امیــدی نمانــده بــود. هــر روز بیشــتر 
نگــران می‌شــدم. کارهایــی کــه کــرده بــودم از جلــوی چشــمانم می‌گذشــت. نگــران حرف‌هایــی بــودم کــه از قدیمی‌هــا شــنیده بــودم. 
حســاب کتــاب، قیامت،بهشــت، جهنــم و ... . اگــر ایــن حرف‌هــا درســت باشــد چــه؟ اگــر همــه‌ی کارهــای مــا  را حسابرســی کننــد چــه؟ چــه 

عاقبتــی در انتظــار مــن اســت؟  
همه‌ی فکر من این بود که چرا الان باید به این‌ها فکر کنم؟ الان که چیزی را نمی‌توانم عوض کنم.... 

کاش می‌شد به عقب برگردم و درست زندگی می‌کردم....

ستانی 
متن دا

نویسنده: محمد‌مهدی شریف

استاد چیت چیان

 • . هر عملی دارای جهت است: خیر یا شر
اگــر در تشــخیص خیــر یــا شــر ناتــوان بودیــم، بهتــر اســت کاری را کــه برخــاف میلمــان  • 

اســت را انجــام دهیــم.
اعمال انسان حساب و کتاب دارد. • 
بســتر مهــم اســت امــا نــه بــه انــدازه‌ای کــه جلــوی انجــام عمــل خیــر را از مــا بگیــرد، چــرا  • 

کــه روزی می‌رســدکه زمیــن تکانــده می‌شــود و تمامــا از بیــن مــی‌رود و فقــط اعمــال اســت 
کــه بــرای مــا می‌مانــد. 

عمل دارای معیار است، و مهم‌ترین منبع برای شناخت آن قرآن است. • 

# نکات_ناب

اعمال انسان

زلزله بر روی انسان و زمین، چه تاثیری 
می‌گذارد؟

واکنش زمین، در هنگام وحیِ به او چیست؟
پراکندگی مردم، چه دلیلی دارد؟

منظور از زلزله زمین چیست؟
چرا زمین، أثقال خود را به بیرون می‌ریزد؟
آیا همه جاندارانِ بر روی این کره‌ی خاکی، 

دارای شعور هستند؟

ایستگاه تفکر

امــام رضــا )عليــه الســام( : گناهان 
كوچــك راه‌هايــى بــه ســوى گناهان 
بزرگنــد و كســى كــه از خداونــد در 
در  باشــد،  نداشــته  تــرس  انــدك 

زيــاد نيــز از اونمــى ترســد.

غائرُ مِنَ الذنوبِ طُرُقٌ إلى الكبائرِ ،   الإمامُ الرِّضا عليه السلام : الصَّ
م يَخَفْهُ في الكثيرِ

َ
م يَخَفِ اللّهَ  في القَليلِ ل

َ
ومَن ل
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ذی حجر
بایــد مطمئــن بــود، بایــد مطمئــن شــد...
بایــد کاری کــرد تــا خداوند از ما راضی باشــد... 
ــد  ــد وارد محفــل بنــدگان خــدا شــد... بای بای
عبــد شــویم... آن وقــت اســت کــه شــهید 
مــی شــوی... تــا وقتــی کــه عبــد خــدا نباشــی، 

هیــچ‌گاه شــهید نخواهــی شــد...
www.zihejr.blog.ir

زبر الحدید
ایــن  انقــاب  ویژگی‌هــای  بزرگتریــن  از 
اســت کــه بــا قیــام خــود در برابــر ظلــم و 
موفقیــت بــه تغییــر حکومــت توانســت 
کنــد؛  حفــظ  را  خــود  اهــداف  و  آرمان‌هــا 
خــود  آرمانــی  اهــداف  بــا  شــاید  گرچــه 
فاصلــه داشــته باشــد کــه ایــن فاصلــه بــا 
فاصلــه  ایــن  دوم  گام  در  خداونــد  امیــد 

شــد. خواهــد  کمتــر 
www.zoborolhadid.blog.ir

وبلاگ روح خدا
پــرودگار مــا ، آن ربــی اســت کــه  خالــق تمام 
موجــودات عالــم اســت و هــر آنچــه در ایــن 
عالــم اســت بــه وســیله اوســت کــه خلــق 
کــه  شــده و همــواره بایــد توجــه داشــت 
خلقــت فقــط و فقــط مخصــوص خداونــد 

اســت.
www.roohekhoda.blog.ir

شاکله
غــرب ســاده تــر از آن اســت کــه مــا فکــر مــی 
ــه الا الله  کنیــم.  غــرب یعنــی هــر آنچــه کــه لا ال
از خــودش  را  کــه مــاک  آن چــه  نباشــد هــر 
بگیــرد و مــاک و معیــارش دیــدگاه مــن بــه 
جــای دیــن و ســلیقه مــن به جای معیار باشــد 
و بــه همیــن دلیــل گفتــه انــد گاهــی شــرک از 
حرکــت مورچــه ســیاه بــر روی تختــه ســنگ 
ــر اســت... ســیاه در دل شــب تاریــک مخفی‌ت

www.shakeleh.blog.ir

وبلاگ ولعصر
هــای  گــره  شــدن  بــاز  یعنــی  ج  فــر
مترصــد  یعنــی  انتظــار  پلیدی،گشــایش. 
بــودن.  بــاش  آمــاده  حــال  در  بــودن، 
بایــد  حــال  همــه  در  یعنــی  ج  فــر انتظــار 
واضــح  خــب  باشــیم!  گشــایش  آمــاده 
شــد کــه آمــاده بــودن بــا منفعــل بــودن و 

اســت... تضــاد  در  نکــردن  کار 
www.val-asrr.blog.ir

یب وبلاگ گردان تخر
یــک از کار‌هایــی کــه بایــد ســالک بــا تمــام 
قلــب در عبــادت و  حتــی وظیفــه کــه بایــد در 
باطــن خــود داشــته باشــد توجــه بــه مقامــات 

ــت.  ــت اس ــت و ذل عبودی ــز ربوبی ع
www.gordantakhrib.blog.ir

رهبرنوجوان
یاری دین خدا و ولیّ خدا سنُ سال 

نمی‌شناسد، پس خود را آماده کنید، 
شما هم نوجوان و جوانی هستید 

که شکستن بزرگ‌ترین بت‌های عالم 
می‌تواند به دستان شما رقم بخورد.
در اینجا می‌خواهیم پیرامون آداب 
نوجوانی و رسالت تمدنی آن با هم 

صحبت کنیم.
www.rahbarenojavan.ir

وبلاگ منهم من ینتظر
یعنــی  پذیــری،  ولایــت  یعنــی  العادیــات 
ــه جــان خــود. و  ترجیــح دادن جــان امــام ب
چــه کســی بهتــر از علــی علیــه الســام بــرای 
خــدا.  راه  رزمنــدگان  بــرای  بــودن  الگــو 
مــادرش  کــه  آن  از  بهتــر  چــه خانــواده‌ای 
حضــرت صدیقــه‌ی طاهــره، و فرزندانــش 
 ... زینــب س و  ع و  حســن ع و حســین 
www.menhommanyantazer.blog.ir

وبلاگ جهاد
علــق میدونــی یعنی چــه؟ علق یعنــی بدون 
تعلــق داشــتن بــه چیــزی نمیتونــی زندگــی 
کنــی....  مــا هرچــی داری از خــدا داریــم، مــا 

بــه خــدا تعلــق داریــم بــرادر مــن...
www.bachehayzahra.blog.ir 

خیمه های قرآن

شــنیدن واژه زلزلــه شــاید بــرای خیلــی از مــا ناخوشــایند باشــد. در ایــن متــن نمی‌خواهیــم راجــع بــه تــرس، ویرانــی یــا علــل دیگــر ناخوشــایندی 
صحبــت کنیــم امــا ‌‌وقتــی در شــهر تــردد می‌کنیــم؛ انــواع ســاختمان‌ها بــا نماهــای متفــاوت و ســازه‌های عجیــب می‌بینیــم. همــه محکــم 
ســرجای خودشــان ایســتاده‌اند. مهندســانی کــه بــا زحمــت چنــد ســاله ایــن ســازه را ســاخته و محکــم پــای آن را امضــا کرده‌انــد و خــود را بــرای 

هــر شــرایطی آمــاده کرده‌انــد مخصوصــا زلزلــه.
از شــواهد پیداســت همــه مهندســان کارشــان عالــی اســت. کســی ضعــف نــدارد امــا تــا جایــی کــه زلزلــه نیامــده اســت. زلزلــه نشــان می‌دهــد 

کــدام ســاختمان بــه چــه میــزان درســت ســاخته شــده. زلزلــه شــوخی نــدارد. حتــی بــا یــک آجــر یــا یــک میخــی کــه کــج کوبیــده شــده.
زلزله میگوید هر کس چند مرده حلاج است. 

اصــا کار زلزلــه همیــن اســت. بــالا و پایینــی می‌کنــد کــه پــس از فروکــش کــردن اوضــاع حــق و باطــل از هــم جــدا مــی شــوند. حتــی اگــر یــک درصــد 
باطــل هــم وجــود داشــته باشــد آن را جــدا می‌کنــد. الان هــم در دنیــا زلزلــه‌ای در جریــان اســت.

زلزله غزه ...
نویسنده: محمد‌حسین ضیایی‌فر

قلم اساتید
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امروز جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲
فلســطین عمــق راهبــردی جهــان اســام در خیانــت حــکام عــرب در حــال فراموشــی اســت، اگــر حمایــت جمهــوری اســامی ایــران و محــور 
مقــاوت نباشــد ایــن فراموشــی و فــروش آرمــان فلســطین در لحظــه انجــام خواهــد شــد. جهــان هــم کــه سالهاســت بــر غصــب فلســطین و 
جنایت‌هــای رژیــم صهیونیســتی ســرپوش گذاشــته... . حتــی در خــود فلســطین، محمود‌عبــاس ادامه‌دهنــده راه خائنانــه یاســر‌عرفات و 

هــم بــه دنبــال ذبــح حمــاس و جهــاد اســامی اســت تــا در ایــن پیــری زندگــی خفت‌بــارش را ادامــه دهــد.
فلسطین مسئله‌ی اصلی جهان اسلام است. مسئله‌ای که حالا در حال فراموشی است... .

اسرائیل غاصب قدرت نفوذ نا‌پذیری و افسانه‌ای رسانه‌های جهان در حال پیشبرد اهداف خود است.
امروز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲       ۷ اکتبر ۲۰۲۳     ساعت ۷ صبح

از خــواب بیــدار می‌شــوم، تلویزیــون را روشــن می‌کنــم. جهــان مبهــوت بــه ماجــرا نــگاه م‌یکنــد، زمیــن را چــه شــده اســت؟! ابــر قــدرت جهــان 
دیــروز حقیرانــه بــه خفــت افتــاده اســت، از دیشــب کــه چنــد ســاعتی خوابیــده‌‌ام و حــالا کــه بیــدار شــده‌ام فلســطین در صــدر اخبــار دنیــا قــرار 
ــد، اطلاعــات مهمــی ســرقت  ــه اســارت در آمده‌ان ــدارد. بیــش از ۱۰۰ صهیونیســت ب ــه خــود لرزیــده و هیچ‌کــس هــم تحلیلــی ن ــا ب گرفتــه، دنی
ــه‌اش  ــام هیمن ــالا تم ــرده ح ــغال ک ــا را اش ــی از آن‌ه ــت داده و بخش ــرب را در ۶ روز شکس ــور ع ــد کش ــه چن ــانه‌ای ک ــدرت افس ــت. ق ــده اس ش
نابــود شــده، جهــان بــدون آنکــه بفهمــد چنــان بــر خــود لرزیــده کــه حــالا آرمــان فلســطین در بالا‌تریــن نقطــه خــودش قــرار گرفتــه، حتــی آرمــان 
فلســطین بــرای آن فلســطینی رنج‌کشــیده هــم مفهــوم جدیــدی پیــدا کــرده. حــالا دیگــر فلســطین را در همیــن چنــد ســاعت به یحیی ســنوار و 
محمد‌ضیــف و ابو‌عبیــده می‌شناســند و محمــود عبــاس بــه زبالــه‌دان تاریــخ پیوســته، وزنه‌هــای مقاومــت فلســطین بــالا آمده‌انــد و خائنــان 
بــه زیــر کشــیده شــده‌اند.  رهبــر و امــام مقاومــت جهــان اســام در آرامــش کامــل در حــال رویــت وعــده خداســت. جبهــه مقاومــت هــم دارد 
زحماتــی کــه ذره‌ذره جمــع شــده و حــالا بنیــان غاصــب را بــه لــرزه در‌آورده می‌نگــرد. دشــمن غاصــب، دیوانــه‌وار رو بــه جنایــت آورده و مــردم غــزه 
هــم مومنانــه در حــال ثبــت جدیــد نصــاب صبر‌انــد... . دنیــا بــه لــرزه‌ای جدیــد افتــاده؛ مــردم و دانشــجویان ســاکت غــرب، شــده‌اند حامیــان 
سرســخت فلســطین؛ رو‌بــه‌روی کاخ ســفید هــم پرچــم فلســطین بــه اهتــزاز در می‌آیــد. همــه مســتکبران سیاســی و رســانه‌ای دنیــا منفعلانــه 
در حــال نظاره‌انــد کــه زلزلــه بعــدی جریــان جدیــدی را رقــم می‌زنــد. بچه‌هــای حــزب‌الله لبنــان و مجاهــدان یمــن و عــراق و ســوریه و حتــی بحریــن 
مشــغول مجاهدت‌انــد، حــکام خائــن عــرب در فشــار افــکار عمومــی جهــان خیانت‌هــا را بــه پشــت پــرده برده‌انــد و رو در روی رســانه‌ها بــرای 
ظاهر‌ســازی هــم کــه شــده از آرمــان فلســطین و غــزه می‌گوینــد، کــه خبــری دیگــر جهــان را در بهــت فــرو می‌بــرد. بیــش از ۳۰۰ موشــک و پهپــاد 
صادقانــه از ایــران بــرای نابــودی رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــه پــرواز در می‌آیــد، حــالا کشــوری بــه خــود اجــازه داده مســتقیم و بــا پوشــش 
خبــری، ایــن هیمنــه پوشــالی را بــه مبــارزه بطلبــد و پــوزه‌اش را بــه خــاک بمالــد. حــالا همــه می‌گوینــد کــه دیگــر دنیــا بــه قبــل از ۷ صبــح ۷ اکتبــر 

بــر ‌نخواهــد گشــت.هنوز هــم زمیــن، حرف‌هــای زیــاد نگفتــه‌ای دارد کــه بایــد منتظــر اذن شــنیدن از آن‌هــا مانــد.
حالا فلسطینِ مقاوم بر قله‌های صبر و استقامت در حال رقم زدن دوران جدیدی در عالم است.

بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا زلزله الأرض زلزالها...

نویسنده: حاج عباس رفیعها
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نبــردی بیــن خیــر و شــر آغــاز شــد! امــام زمانشــان یــار می‌خواســت؛ امــا عــده اندکــی، دعــوت امــام را لبیــک گفتنــد و اکثریــت مــردم، بــه جبهــه 
باطــل پیوســتند و جبهــه حــق را رهــا کردنــد! انتخــاب مهمــی اســت! انتخابــی کــه باعــث تغییــر سرنوشــت آنهــا می‌شــود!

لحظــه موعــود فــرا رســید؛ دیگــر وقــت وداع بــود؛ وداعــی کــه بــرای آخریــن بــار انجــام می‌شــد؛ وداعــی کــه رقیــه را از پــدرش جــدا می‌کــرد؛ وداعــی 
ــاری امــام  ــا بــه ی ــرادرش جــدا می‌کــرد؛ چنــد دقیقــه‌ای گذشــت و امــام وارد میــدان شــد! دیگــر آن عــده انــدک هــم نبودنــد ت کــه زینــب را از ب
بیاینــد! نبــردی اســتوارانه را انجــام داد؛ نمی‌توانســتند بــه تنهایــی او را شکســت بدهنــد؛ می‌گفتنــد: »ماننــد علــی‌)ع( شمشــیر می‌زنــد.« 
مجبــور شــدند تــا از تیر‌هــای زهــر آلــود کمــک بگیرنــد؛ ناجوانمردانــه بــود، امــا جــواب مــی‌داد. آخریــن تیــر اثــر کــرد. فرزنــد رســول خــدا، زمین‌گیــر 

شــد! کعبــه‌ی دیــن بــه شــهادت رســید و دیگــر ایــن امــت امامــی نداشــت! 
دیگــر سرپرســتی ایــن کاروان بــر عهــده حضــرت زینــب‌)س( بــود. لشــگریان یزیــد بــه خیمه‌هــا هجــوم بردنــد و آن‌هــا را غــارت کردنــد و اهــل 
بیــت امــام را بــه اســارت بردنــد! پــس از جســارت‌های فــراوان، اهــل بیــت امــام را بــا بدتریــن شــرایط ممکــن بــه ســمت شــهر شــام حرکــت 
دادنــد. یزیــد بــر خیــال خــام خــودش می‌خواســت، اهــل بیــت امــام را تحــت تاثیــر نیــرو و قدرتــش قــرار بدهــد و آن‌هــا را بهراســاند. بــه همیــن 
دلیــل دســتور داده بــود، کاخ را تزئیــن کننــد و ســرباز‌ها را دور تــا دور کاخ قــرار بدهنــد تــا مثــا آن انــدک ابهتــی کــه داشــت را بــه نمایــش بگــذارد!
امــا اهــل بیــت امــام نــه تنهــا نترســیدند، بلکــه باعث رســوایی یزید و فروپاشــی ابهت او شــدند. دلیل اصلی این رســوایی حضــرت زینب‌)س( 
بــود؛ طــوری ایســتاد و ســخن گفــت کــه همــگان فهمیدنــد او فرزنــد علــی و فاطمــه اســت. طــوری ســخن گفــت کــه پایه‌هــای کاخ یزیــد بــه لــرزه 
درآمدنــد. طــوری ســخن گفــت کــه یزیــد آبرویــش بــرود و رســوا بشــود. چنــان گفــت کــه همــه مــردم آگاه شــدند و فهمیدنــد چــه اشــتباهی را 
مرتکــب شــده‌اند. مــردم را از کاری کــه کــرده بودنــد پشــیمان کــرد. امــا چــه فایــده، کــه دیگــر پشــیمانی کاری را از پیــش نمی‌بــرد؛ دیگــر بــا ایــن 
پشــیمانی‌ها امــام بــه جامعــه بــاز نمی‌گشــت. دیگــر بــا ایــن »چــرا چــرا« هــا و »چــه شــده اســت« هــا امــام زنــده نمی‌شــد. امــا دیگــر زمــان انتخــاب 

بــه پایــان رســیده بــود و کار از کار گذشــته بــود!

نویسنده: علی میرزاخانی

زلزلــه‌ای‌ به بزرگی کربلا
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سوره مبارکه زلزال تلاش بر این دارد به انسان بفهماند که چطور باید در زمین زندگی کند تا در روز رستاخیز کم‌تر  هراسان باشد. 
ســوره مبارکــه زلــزال می‌خواهــد نقــش مهمــی را در زندگــی مــا ایفــا کنــد و باعــث ایــن شــود کــه انســان در زمــره خوبــان بهشــت باشــد و حتــی 

اگــر انســان تــا بــه امــروز حواســش بــه اعمالــش نبــوده، هشــداری بــه او بدهــد. 
اما هدف اصلی سوره زلزال چیست؟

هدف اصلی سوره مبارکه زلزال، این است که به انسان تلنگر بزند و باعث یک تغییر اساسی در زندگی او باشد؛
ســوره زلــزال باعــث ایــن می‌شــود کــه انســان بــه اعمــال ریــز و درشــت خــود، دقــت کنــد و حتــی کوچک‌تریــن و ریز‌تریــن عمــل را بــا تفکــر و 

تدبّــر در آن بــه انجــام برســاند. 
؛  یــک انســان نبایــد کار‌هــا را کوچــک ببینــد، چــون همــان کار‌هــای ریــز اســت کــه باعــث ایجــاد کارهــای بــزرگ مــی شــود؛ چــه خیــر و چــه شــر

فرقــی نــدارد.
گاهی هم می‌دهد. جدا از تمام تلنگر‌هایی که این سوره مبارکه، به انسان می زند، یک آ

این آگاهی این است که زمین یک بستر است؛ بستر چیز مهمی است، اما نه به مهمی اعمالی که انسان بر روی آن انجام می‌دهد.
ــا گــروه جهنمیــان بــه  آن، اعمــال انســان اســت کــه باعــث تعییــن سرنوشــت انســان می‌شــود و اگــر حواســمان بــه اعمالمــان نباشــد، ب

خ فرســتاده می‌شــویم. ســمت دوز

تلاشــی برای نزدیک شدن به غرض

نویسنده: علی میرزاخانی

انعکاس عمل
آن عالــم همــه چیزهایــی کــه در اینجاســت، مثــل ایــن صوتــی کــه انســان ایــن را یک جایی 
منعکــس می‌شــود و پــس می‌دهــد، تمــام ایــن اعمالــی کــه مــا در اینجــا انجــام می‌دهیــم 
ایــن مثــل آن صــوت انعــکاس دارد. و بعــد کــه مــا از اینجــا رفتیــم بــه آن عمــل می‌رســیم، 
 یَــرَهُ )1(؛ هرکــس عمــل 

ً
ةٍ خَیْــرا  ذَرَّ

َ
 مِثْقــال

ْ
مَــنْ یَعْمَــل

َ
می‌بینیــم. در آیــه قــرآن هســت کــه ف

ــه  ــر را می‌بینــد، خــودش را می‌بینــد. ایــن عمــل در آنجــا ب خیــری بکنــد همــان عمــل خی
صورتهــای خــوب در می‌آیــد، بــه صورتهــای مناســب در می‌آیــد، و از بعــد از مــرگ انســان 
 یَــرَهُ )2(؛ هرکــس هــر مقــدار، هــر 

ً
ةٍ شَــرّا  ذَرَّ

َ
 مِثْقــال

ْ
همــراه آدم اســت تــا آخــر؛ و مَــنْ یَعْمَــل

ــم  ــود او را در آن عال ــد؛ خ ــم می‌بین ــم در آن عال ــاورد، آن ه ــا بی ــه ج ــرّ ب ــل ش ــه عم ذره‌ای ک
می‌بینــد. جهنــم و بهشــت از عمــل مــن و شــما موجــود می‌شــود؛ عمــل مــا ابزار کار اســت 
بــرای آنجــا. بنابرایــن هــدر ندهیــد ایــن عمــر را؛ ایــن عمــر شــریفی کــه خــدای تبــارک و تعالــی 
بــه شــما داده اســت کــه در اینجــا کســب کنیــد و کارهــای خــوب بکنیــد و هدایــت کــرده 

شما را برای کارهای خوب، کارهای مفید برای جامعه، کارهای مفید برای خودتان.

دورتادور نشسته بودند.نقشه، جلوی آن ها پهن شده بود.
،یــه تیکــه  حســین گفت:»تــا یــادم نرفتــه ایــن رو بگــم، اون جــا کــه رفتــه بودیــم بــرای مانور
زمیــن بود،گنــدم کاشــته بودند،یــه مقــدار از گنــدم هــا از بیــن رفته.بگیــد بچه‌هــا چقــدر از 

بیــن رفته،پولــش رو بــه صاحبــش برگردونیــد«.
}عجیــب بــود. آخــر مگــر یــک تکــه زمیــن، آن هم بــا مقداری گنــدم مگــر چقــدر ارزش دارد؟! 

،ایــن گندم‌هــا دیــده می‌شــدند؟ اصــا مگــر در آن مانور
ایــن یکــی از هــزاران خصلــت شهداســت کــه از حقــوق مــردم نمی‌گذرند،حتــی اگــر آن 
حقــوق خیلــی ریــز و ناچیــز باشــد و بــرای کســی اهمیــت نداشــته باشــد. چــون می‌داننــد در 
روز حســاب،این اعمــال در مقابــل دیدگانشــان ظاهــر می‌شــوند و چــه کســی روســفیدتر از 

شــهدا در مقابــل اعمالشــان....{

کوچک‌های بزرگ...
شهید حسین خرازی


